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 چکیده

 یگونيِ همسایگي دربرگيرندهگونه گون و ناهمانند.همسایگاني گونهبا ایران، کشوری است پرهمسایه؛ 

امنيتهي، و  هایدغدغهه های سياسي،ی استراتژیک، وابستگيهاهای جغرافيایي، منزلتویژگي گوناگونيِ

های فرهنگهي و ی خصهلت؛ و، ناهماننهدیِ همسهایگي، دربرگيرنهدههای ژئواکونوميک استخصلت

ههای بسهيارناهمگون، ی ایران را، به حوزهگانهکه همسایگانِ پانزدهتاریخي و تمدنيِ بسيارناهمانند است

برگشتن از یک سياست خهارجيِ گرا و گرفتنِ یک سياست خارجي چندگانهدرپيش ه است.تبدیل کرد

هدفِ بنيادین نوشهتار، افهزون بهر توِهيضِ و ه يت  رو است.نوشتارِ پيشِی انگاشتهچهره، پيشتک

 پسهاانللا  اسهلامي تغيير در ماهيت و عملکرد سياست خهارجي ایهرانِ سياست خارجي ایران، تجویزِ

 ي،یهراهروکشور  گاهي،ميانه کشورِی ملولهبرای برآوردنِ منظور نوشتار، نگارنده با برساختنِ سه  است.

توانهد از ایران، نمي ای/ فرامنطلهایکوشش کرده است تا نشان دهد که کشور چندمنطله وندیپيکشور 

ایهرانِ  خهارجي انللهابيِ استسي که،ویژه آن؛ بهگيری نماید، بهرهمنطق و رفتار در سياست خارجي یک

گيهری بهره ه،ی مفهومي برساختتار، از یک بستهدر نوش ده است.رخو راستایيتک برچسبِ ،پساانللا 

گرفتنِ سياست چهره و درپيشتا نشان داده شود که تجویزِ نگارنده برای ترکِ سياست خارجي تک شد

شهناختي نوشهتار، تجهویز اسهت؛ بنهابراین، ماهيهت ی روشمایهمستدلّ است. بنخارجي چندچهره، 

يِه به تهرکِ تکْی تجپژوهش، هنجاری است. یافته راسهتایي در سياسهت خهارجي ویزیِ نوشتار، تو

                                                           
« ی سياست خارجي چندهمسایگي در دانشگاه فردوسهي مشههدایجاد شاخه»ی پژوهشيِ این نوشتار، برگرفته از پيشنهاده .8

نوشهتار حا هر، بخشهي از دسهتِوردِ پهژوهشِ مصهو  که در م اونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد، پذیرفته شد. است

تها  0283یفوریهه 0= 8931بهمن 81تا  8931بهمن81ی فرِت مطال اتي )دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا، که در دورهاست

مهي آميزِ جنها  آاهای دکتهر احمدر ها بهراهای بسهيارلطضگزارِ همراهيسرانجام رسيد. نگارنده، سپاس( به0202یفوریه0

ی جنها  آاهای دکتهر مجتبهي مههدوی ورزانهههای اسهتادانه و دانش)م اون پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد( و راهنمایي

 اردکاني )استاد علوم سياسي دانشگاه آلبرتا( است.
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سياسهت خهارجيِ  آغازِی گرفتنِ سياست خارجيِ پساانللابيِ چندراستایي است. نلطهانللابي و درپيشْ

  پساانللابيِ چندراستا، درافکندنِ سياست خارجي چندهمسایگي است.

 دهمسایگي.، چنایران، همسایگان، سياست خارجي :هاکلیدواژه

 مقدمه

افغانستان، پاکسهتان،  ؛در همسایگي با پانزده کشور ترین کشور دنيا است،ين، پرهمسایهایران، پس از چ

ی عربي، عربسهتان سه ودی، روسهيه، آاربایجهان، عراق، ترکيه، بحرین، عمان، کویت، اطر، امارات متحده

ی )موتيهض( مایهچندهمسایه، نلش بایک کشور سياست خارجي مو وعِ ترکمنستان، ارمنستان، ازااستان. 

که سياست خارجي همسایگي ایران، با سياست خارجي تر آن استالبته، نگاه درست بنيادینِ نوشتار است.

مد نوشهتار،  کشورهایي همچون چين و برزیل، کهه بسهيار پرهمسهایه هسهتند، همسهنجي شهود تها دسهتِ

ان ميان چين و برزیل با ایران )و حتي ميهان چهين و برزیهل( و های فراوتر گردد؛ ولي، ناهمانندیکاربردی

ی همسهایگي و سياسهت شود در این نویسه، تنها به گزارشي دربهارههمچنين، گنجایشِ نوشتار، سبب مي

ههای ی راهو دربهارهجها کهه سهبک و روشِ نوشهتار، انتلهادی خارجي ایران، بسنده گردد. وانگهي، از آن

، رفتهاست و تنها، سياست خارجي کشور ایران را، نشانه گت/افزایشِ منافع ملي ایران داشآوردن/نگهدستبه

که ایران در مرکزِ پژوهش ارار گيرد. شهایان یهادآوری اسهتکشور ی یک جستار، شایسته است در گستره

ان که )در دو کشور چين و ایر / سياست خارجي انللابيسببِ سياست خارجي برآمده از انللا نگارنده، به

ناهمانندی سياسهت  ی همانندی/درباره ، در نوشتاری دیگر،جستاری دیگر را همساني شده( یپدیدآورنده

  ایران درنظر آورده است. ی چين وخارجي چندهمسایه

 بیان موضوع

های عينهيِ ایهرانِ کنهونيْ نيهز، که البتهه، تجربههی اهني استوار شده استرو بر یک انگارهنوشتارِ پيشِ

ی خاورميانه ارار ی جغرافيایيِ بسيارزیاد؛ هم در منطلهی آن است. ایرانْ کشوری استْ با گسترهيدکنندهتأی

ی آسيای مرکزی و افلهاز، ی آسيای جنو  غربي و هم با منطلهگرفته و هم کشوری است مت لق به حوزه

ز راههروِ پاکسهتان و ی عربي خلهي  فهارس، همسهایه اسهت و ههم ادر همسایگي ارار دارد؛ هم با حوزه

ی هند، پيوند خورده است. بنابراین، نه منطق و خردِ رفتاری و نه واا يت جغرافيهایي، اارهبهافغانستان، به ش

 ی تداوم سياست خارجي همسان و یکدست در نسبت با همسایگان نيست.کنندهتوجيه
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 هدف

یک سياست خارجيِ همسهان و ی براگذاری که نشان دهد چرا سياستهدف بنيادینِ نوشتار، آن است

در ایرانِ کنوني )که به سياست خارجي انللهابي ایهران و یها سياسهت خهارجي ایهران  یکدست و یکپارچه

بایست دست به تغييهر در پذیر؛ و، اکنون مينه شدني است و نه استدلال ،انللابي، نامبردار شده است( دیگر

الملهل های سياست بينماهيت و رفتار سياست خارجي پساانللابي ایران زد و نشان داد که گوناگونيِ عرِه

شهدن سياسهت خهارجيِ مشههور بهه انللهابيِ ایهران را المللي، بایستگيِ چندچهرهی بينو تحولات جام ه

 موجه نموده است.  زپيش،ابيش

 ضرورت

نگارنده،  رورتِ برگشت از یک سياست خارجي فراعللاني و بازگشت بهه یهک سياسهت خهارجي 

گان، فهراوان، ولهي، چرا همسای :نمود ن و ناهمسودِ ایران، درکاز فراوانيِ همسایگانِ ناهمسا خردمندانه را،

سياسهت خهارجي نيهز،  یبسيارسهاده درعين حال، ت ریض شکل و یکدست؟سياست خارجي ایران، یک

هول و کنشای از شهبکه: »شدنِ نوشتاريوستهچراغ راهنمایي شد برای پ یهک  های رسهميتصهميمهها، اِ

هها و علهائق ویژه در پيونهد بها موا يتحکومت در ارتباط با موا يت و علائق یک کشور در امور جهان به

ی ت ریضِ نولهان، دیگرکشهورها )از حهوزهدر  .(Nolan, 2002: 562) «الملليدیگرکشورها و نهادهای بين

بایسهت یابنهد کهه ههر کشهوری مياهميتهي برابهر مي الملهل(و فرامنطلهه و بين منطلههمسایگي گرفته تا 

ی گيری از دو ملولههمچنين، بهرههای کشور خود و دیگرکشورها را مدنّظر آورد. ها و ناهمانندیهمانندی

، از همانِ آغازِ نوشتار،  هرورتِ تغييهر ماهيهت و «سياست خارجي کامروا»و  «انتظار از سياست خارجي»

 سياست خارجيِ ایرانِ کنوني را، مستدلّ و موجهّ نمود. یچهره

های فراوان؛ که از ت ریض گریهزان اسهت و تهن بهه اند با دوپهلویيسياست خارجي را مفهومي دانسته

کم اش، ناممکن است. هرچهه باشهد، دسهتکه شناسایيادری پيچيده استدهد و بهتشخص و تمایز نمي

ی هایي که از یک سياست خارجي وجود دارد اشاره نمود. آغاز نوشتار را با نوشهتهتوان به چشمداشتمي

هلي از »تهوان مسهتدل کهرد کهه: ( ميHill, 2008: 75-77کریسهتوفر هيهل ) مها م مولهاه هفهت انتظهار اِ

یابنهد، ههای مختلهض تغييهر ميهها و مکانشوند؛ در زمانها مربوط ميخارجي داریم که به دولتسياست

حمایهت از شههروندان در ی کشورها است؛ و به ترتيب از خاص ّ بهه عهامّ اسهت: مشترک ميان اتباع کليهّ
ی مداخله در خارج، مذاکره گيری دربارهر خارج، خودایستایي، افزایش رفاه، تصميمخارج، تروی  هویتّ د
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. حمایهت از شههروندان در خهارج، المللي باثبات، حفاظت از ميراث مشترک جهانيی یک نظم بيندرباره

بهه  کردنعبارت از تحلقّ شرایط لازم برای امنيتّ شهروندان خود برای زندگي و ف اليتّ در خارج و کمک

ورت روبه روشدن با مشکلات است. تروی  هویتّ در خارج، همان، تهداوم اتصهال شههروندانِ آنان درِ 

نشين به فرهنگ و هویتّ سرزمينيِ کشور مادر، جلب علااه و توجهّ شههروندانِ دیگهر کشهورها بهه خارج

های ی برنامههدانههای فرهنگي/ هویتّي کشور بدون ایجاد کشمکش و بدگماني مانند اجرای هوشهمنمؤلفه

بردنِ بدگماني طبي ي در با  تبليغات، است. خودایستایي، عبارت های آموزش زبان و ازبينرادیویي، برنامه

یافتنِ از حفظ تماميتّ سرزميني، حفظ آرامش اجتماعي در ملابل تهدیدهای خهارجي، مواظبهت از تسهریّ

است. افزایش رفهاه، عبهارت از ارتلهای رفهاه  ای با عوامل و فشارهای خارجيتلا ای خودمختاری منطله

سهازی وگوهای تجاری و گسترش تجارت و دیپلماسهي پهول، خارجااتصادی کشور خود از طریق گفت

سهاختنِ مفههوم مصهلحت عمهومي و منهافع ملّهي بهر ههای مسهلطّ، و چيرهمنابع دولتي از دسترسِ گروه

ارج، هم، عبارت از ت يين ماهيت نيازهای امنيتي ی مداخله در خگيری دربارهخارجي است. تصميمسياست

کشور )بازدارندگي، اادام نظامي، ممان ت از دسترسي دیگران به سلاح( و محاسبات اخلااي برای پهذیرش 

خارجي، عبهارت از مهذاکره ت هدات بشردوستانه در ملابل رن  دیگران، است. ششمين انتظهار از سياسهت

مدت، و کوشش بات است؛ ی ني، فراتررفتن از علایق محدود و اغلب کوتاهالمللي باثی یک نظم بيندرباره

المللهي اسهت. فرجهامين انتظهار از ههای بينها و رژیمتر از طریق سازمانبرای ایجاد یک نظام جهاني امن

خارجي، حفاظت از ميراث مشترک جهاني اسهت؛ ی نهي، جلهوگيری از گسهترش اب هاد تخریهبِ سياست

المللهيِ های بيننامههیق توافق جهاني و اادام ملي و کوشش در جههتِ ان لهاد موافلتزیست از طرمحيط

 ها هستند.          های هر یک از دولتهمکاری در با  مسائل جهاني که فراتر از علایق و توانایي

شاید بتوان در یک ت ریض ساده، سياست خارجي را، اادامات یک دولت در مواجهه با محيط پيرامهون 

ی همسایه، منطله، فرامنطله، های چهارگانهی حوزهتواند دربرگيرندهدانست. محيط پيرامونِ یک کشور، مي

تهوان از یهک سهطفِ فراتهر از نظهام شدنِ فرآیندها، ميالمللي، باشد؛ و، البته امروزه، باتوجه به جهانيو بين

ههای خارجي کشورها، در مواجهه بها محيطشدن(، یاد کرد. سياست المللي هم، با عنوانِ جهان )جهانيبين

دیگرسخن، مطلهو  و یها نهامطلو ، نهام بگيهرد. سياسهت تواند کامروا یا ناکام و بهی نامبرده، ميگانهپن 

ها مند با کمترین هزینهههدف گریسازی منافع مليّ از طریق کنشخارجي مطلو  عبارت است از حداّکثر

کنند با تأثيرگذاشهتن وجو و تلاش ميالمللي جستی بيندی را درعرِهالمللي. کشورها ملاِدر نظام بين
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توان پذیرفت کهه سياسهت طرزی عللاني، ميها دست یابند. بنابراین، بهها به این هدفبر رفتار دیگر دولت

گيری درسهت داشهته باشهد؛  ( المللي سمتکه الض( نسبت به محيط بينخارجي مطلو  سياستي است

بنههدی اهههداف اولویتروابههط بهها سههایر کشههورها، باشههد؛  ( ی نلههش مناسههبي در ننههدهدولههت، اجراک

شده توسطّ دولت، با منافع ملي کشور همخواني داشهته باشهد؛ ت( اعمهال دولهت در محهيط درنظرگرفته

سهازی آن برخهوردار الملل با سياست خارجي اعلاميِ کشور تناسب داشته و از توانایي لازم بهرای پيادهبين

انهد: پن  ویژگي سياست خارجي مطلهو ، چنين د؛ ث( در راستای نيل به منافع مليّ کشور اتخاا شودباش

توجهّ به جغرافيا، توانایي ملابله با خطراتِ برآمده ازسوی کشورهای ناهمسود و ناهمسو، داشتن راهبردهای 

ی ااتصهادی. ههر و توس ه المللي،ی درازمدت، کسب ادرتِ چندوجهيِ ملي و ااتدار بينشدهت يينازپيش

)ت يهين  توجه به جغرافيهای سياست خارجي کامروا، خصائل دروني نيز دارند: گانههای پن کدام از ویژگي

ی منهافع ملهي، تشهخيص های جغرافيایي و ژئوپليتيک روابط با سایر کشورها، تشخيصِ جغرافياپایهمایهبن

 توانهایي ملابلهه بها خطهرات دشهمنواسهتراتژیک(، های ژئوپليتيک و ژئی خصلتدوست و دشمن برپایه

ی ادرت ملي، ملابله بها نفهوا کشهورهای ناهمسهود، کنندهی تئوریک/ عملياتي با خطرات تض يض)ملابله

هحيف)کسهب اطلاعه داشتن استراتژیالملل(، توجهّ به نلش کشور در نظام بين کنهوني و  از او هاع اتِ 

ویژه در دو سطف همسایه و منطله، اتخاا دیپلماسي مناسب، توجهّ به سایر کشورها یهای آیندهریزیبرنامه

بهبودبخشهي ااتهدار نظهام ) الملليبين و ااتدار ملي کسب ادرتالملل(، گيری کشور در نظام بينبه سمت

ویژه ی ملبول بههو دسترسي به وجهه ، کسب پرستيژ/ دفاعيی نظاميتلویت بنيهسياسي در سطف جام ه، 

داشهتنِ توانهایيِ ) ی ااتصهادیتوس ه( و الملليایجاد تصویر مطلو  بين، ایمسایگي و منطلهدر سطوح ه

کسهب ای، های همسنگ در دو سطف همسایه و منطله، کسبِ منزلت ااتصهادی فرامنطلههراابت با ادرت

نظهمِ  داشتنِ راهبرد ااتصادی مشخص در مواجههه بها ،الملليدر سطف بين حدِّ م لولي از ادرت ااتصادی

     م نایِ کليّ کلمه است.که سياست خارجي، بخشي از سياست بهشایان یادآوری است (.شدهجهاني

 ی پژوهشپیشینه

ممکن است و  يتي پهيش آیهد کهه  مرور ادبيات پژوهش،نوشتنِ نوشتار پژوهشي، در گامِ در هنگامِ 

ی مو هوعِ نگهارش ملالهه، که در زمينههی پژوهش را دچار دشواری کند؛ یکي، واتي اسهتکتابتِ پيشينه

انجام، ی پهژوهشِ دردسهتکه در زمينههشمارْ نوشتار وجود داشته باشهد؛ و، دیگهری، هنگهامي اسهتبي

مفههوم سياسهت  ار دشهواری دوم اسهت؛ زیهرا،ی حا ر دچهنوشتارهای پژوهشي، بسيارنادر باشند. ملاله
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کاررفتهه، سهاختنِ آن، بههایي کهه بهرای مسهتدلّ و موجهّخارجي چندهمسایگي، نوآورانه اسهت و سهازه

ی های بسهيارنامبردار دربهارههيچکهدام از نوشهتاری نگارنهده اسهت. ازاین، وجود نداشته و برساختهپيش

زاده، ازغندی، رمضاني، الللم، سيض، سریعفيرزآبادیدهلاني دِ سياست خارجي جمهوری اسلامي ایران )مانن

داي،  ،تاجيکچي، یوسفي، دهشيری، متلي/پوستينزاده، محمدی، حاجينليب فوی، لاریجاني،ِ  ایزدی،ِ 

ی چهه برسهاختهی آنستوده، ی لوبي، جوادی ارجمند، اسدی، احتشامي و ...( دربهاره نيا،حليلت، موسوی

در طرزی طبي هي، بههمطلبي ندارند؛ و، البتهه، عنوان سياست خارجي چندهمسایگي، اندکْ نگارنده است با

سازیِ چندهمسایگي در سياست ی نگارنده برای موجههای برساختهکدام از نوشتارهای موجود، ملولههيچ

ر داشته باشند. اند حضوتوانستهمندی( نميگاهي و نشانميانه و ه و واحه و گره و گوشهخارجي )مانندِ ورط

هها، بها که در آناسهت (2015و  2001) Karimipourدو کتها ِ ی نگارنده، نوشتارهای نزدیک به ملالهتنها

ی پيتهر ی منهابع دردسهرزایي و منازعهه و مشهاجرهو نظریه ی ژئوپاسيفيکنظریه دو از همزمان گيریِبهره

ی حا هر، حهل ی ملالهاست. اما، مسئله های منازعه ميان ایران و همسایگان، پرداخته شدهبه ریشه هاگت،

منازعه با همسایگان نيست )که البته در جای خود بسيار درست است( بلکه فراتر از  تنش و تهدیهد ميهان 

اندیشد. بنابراین، ایران ميی تغيير ماهيت و رفتار در سياست خارجي های تجویزکنندهمایههمسایگان، به بن

 ی علمي و گزارش سياستي است.ملاله در مرز ميانِحرکت رو، نوشتارِ پيشِ

 و فرضیه پرسش

ی علمي فراتر از پرسش و فر يه که مو وع م مول هر نوشتار پژوهشي است، چهار ستون یک ملاله

ی پرسهمان ملالهه اسهتوار اسهت. بر پرسمان )مسئله(، پرسش )سؤال(، انگاره )فر يه( و گهواهي )شهاهد(

مهرزی کشهور را در دوران پسهاانللا  ی رفتهار برونکه دامنهههای گونهاگوني اسهتحا ر، عدم دستيابي

کهه، ویژه آنها در مناسبات فرامرزی کشور افزوده است؛ بهها و نوميدیطور پيوسته، به ناکاميفراگرفته و به

هلي کشهور ی شدهمثابه یک امر جهانيتوس ه را به ملبول، از دسترس دور کرده است. بنهابراین، مسهئله اِ

و « خهارج»بایست تصحيف گردد. هرگاه از ، نادرست است و مي«خارج»شاید یکي این باشد که نگاهِ ما به 

الملهل( و یهک ی جغرافيهایي )همسهایه، منطلهه، فرامنطلهه، بينآید، چهار ملولهميان ميسخن به« دیگری»

ی مفههوميِ کند. نوشهتار حا هر، ملولههبه اهن خطور مي جهاني(شدگي و نظامْ)جهاني ی مفهوميملوله

ی جغرافيایي، سطف همسهایگي را برگزیهده های چهارگانهانگاشته، دانسته و از سطفشدگي را پيشجهاني

ی دهی علمي و گزارشِ سياستي( کهه دربرگيرنهدليل حرکت مرزی نوشتار )مرز ميانِ ملالهاست. سپس، به
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يِض و تجویز است، پرسشِ ملاله از جنس چگونگي، گزینش شده است تا در آنِ واحد، به دو  همزمان تو

تغيير ماهيت و رفتار هنجارِ توان مي هاگيری از کدام ملولهو با بهره پرسشِ همزمان پاسخ داده شود: چگونه

وشتار حا هر، تجهویزی اسهت: ی ن، پيشنهاد نمود؟ جنس انگارهرا در سياست خارجي جمهوری اسلامي

شکل و همسانِ موجهود گوناگوني و ناهمانندیِ همسایگانِ بسيارزیاد ایران، عدول از سياست خارجي یک

ی در کشور را بایسته گردانده است. تغيير در ماهيت و عملکردِ سياست خارجي ایهران، نخسهتْ از حهوزه

يِضِ ماهيت سياست خهارجيی ملاله، از تانگاره بردنِتواند آغاز شود. نگارنده، برای پيشهمسایگي مي  و

  ی ایرانِ پساانللا ، بهره خواهد گرفت.راستاتک

 روش پژوهش و چارچوب نظری

شهدگي جهاني انگاشهته )مفرو هه( اسهتخراج شهده اسهت.ی کنوني از درون یک پيشپرسمانِ ملاله

ی ناخواه، عنصر برتهرِ ادارهالملل، خواهی بينجهاني در سطف جام هی نظامهای ملولهگریمفهومي و کنش

هها و نهه روش تهر در سهطفها در ميان کشهورهای جههان، بيشها و ناهمانندیجهان شده است؛ اختلاف

هایي چون سهرکش و متمهرد و یهاغي، ی کشورها، حتي آنان که با للبهاست. امروزه، همهشناختيهستي

ی نوشهتار، شناسهانهکنند. منزلتِ شناختشناختيِ مدرنيته رفتار ميی هستياند، در زیرمجموعهمشهور شده

 سياسهت خهارجيت ریهضِ گيری شد؛ یکهي، تبيين هنجاری است. بدین منظور، از دو رهيافت نظری بهره

های نظری نوآورانهه ی نوشتار(، و دیگری، برساختن ملولهو هی پيشبرد منافع ملي )همراستا با مفرمنزلهبه

گاهي، راهرویهي، پيونهدی، پُهل، ی نوآورانه )ميانهههای جغرافياپایه)گوشه و گره و واحه و ورطه( و ملوله

 ای(.منطلهميان

 تعریف مفاهیم

هایي م طوف به تجویز و کاربستِ پيشنهاد دارند( پرُمفهوم هستند؛ زیهرا، نوشتارهای هنجاری )که یافته

مفهوم بپردازند. دو مفهومِ نخستِ ملوله و بایست به برساختن تجویز، ميملدماتِ برای ساختن و پرداختنِ 

یگهری، عينيتهي برسهاخته. ملاله، پرُهمسایه و چندهمسهایگي اسهت؛ یکهي، عينيهت جغرافيهایي دارد، و د

پهس از چهين دومهين  که در ميان نزدیک به دویست کشهور جههان، ایهرانم نای این استپرهمسایگي به

کشور همسایه است. بنابراین، کشهوری  81که ت داد همسایگانِ آن بسيارزیاد است؛ ایران، با کشوری است

ی ایهران، از منظهر سياسهي، مهذهبي، یهکه کشورهای همسارهمسایه است. چندهمسایگي به این م ناستپُ
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های فراوان دارند. بنابراین، بر فضای پيرامونيِ گوني و ناهمانندیااتصادی، تاریخي، یکدست نيستند و گونه

ی گوشه، بر توجه به بزرگي مساحت ایران، ابداع شد ی جغرافياپایهملوله ایران، چندهمسایگي، چيره است.

ی همسایگي آن، با چههار کشوری است پرُهمسایه، اما چهارگوشه ایران کهتا نشان داده شود درست است

، در حالِ مواجهه است. مفهومِ گره از درون و  يت جغرافيهایي ایای و فرامنطلهگون منطلهی گونهحوزه

بایسهت گهاه، ميی جهان، ابداع شد تا نشان داده شود که کشهورِ گرهایران که کشوری است با حالتِ ميانه

 گاهيی ميانههالملل، ایفا نماید. پن  ملولههدر نظام بينگشایي را زني/گرهبتواند دو نلشِ همزمانْ متضادِ گره

تمدني و يفرهنگ)دیني و نه مذهبي/  ، پيوندیجنوبي(غربي/شمالي)شراي ، راهرویي)وسطِ جغرافيای دنيا(

، نيز بهه ای(های منطلهی نظم)پيونددهنده ایمنطله، ميانمسلک(ااتصادی/ دلال ی)دادوستد ، پلُ(تاریخي نه

شود )و نهوعي ونه که گفته و نوشته ميگکشوریْ خاصّ نيستيم؛ آن این دليل آورده شد که نشان داده شود

يِتّ هستيم.در آن، وجود دارد( بلکه کشوری باخودبرتربيني مغرورانه  بهودنْ بهدونِ دیگرسخن، ویژهبه خا

يِتپذیر نيست. ایران، کشوری استها، امکانی ویژگيمندانهسازیِ ادرتپياده گون دارد؛ های گونهکه خا

رو، ی نوشهتارِ پهيشانگاشتههای خود را، اجرایي کند. پيشبتواند ویژگي بایستبودن، ميولي، برای خاص

ی دوست/ دشمن در نگارنده، با پذیرشِ انگاره پيشنهادی برای بازسازیِ بنيان سياست خارجي ایران است.

دانهد کهه مهنش و آیهينِ سياسهت سياست، راهبردِ یک سياست خارجيِ بایسته و کامروا را، ایهن نکتهه مي

  ی دوست یا دشمنِ هميشگي باشد.کشور، نبایستي پرورنده خارجي

 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده

ی علمي و یک گزارش سياسهتي، اهرار گرفتهه اسهت، جاکه نوشتارِ حا ر در مرز ميان یک ملالهاز آن

، در ریهزی گهردد. امهای بخهش توِهيض، پيبایست بخش هنجاری و تجویزیِ نوشتار برپایهناچار، ميبه

يِض، نگرش انتلادی و مخالفتنوشتارهای تجویزی، به گهردد؛ جویانه، چيهره ميطرزیْ نهان، بر بخشِ تو

بنهابراین، در که از و عِ موجود، احسهاس خشهنودی وجهود نهدارد. ی تجویز، آن استی نهفتهزیرا، نکته

يِض سياسهت خهارجيها و یافتهنخستين اسمتِ بخشِ تحليل داده  ؛ در دومهيناسهت های پژوهش، تو

ورت مياسمت، نلدی از رویه و نظریه گيهرد؛ و، در اسهمت سهوم، هنجهارِ ی سياست خارجي ایران،ِ 

  گردد.جایگزین در سياست خارجي ایران، پيشنهاد و مستدلّ مي
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 سیاست خارجی

د و ارزشاند که دربرگيرندهها دانستهها و دولتخارجي را روابط ميان ملتّسياست اسهت هها ی ملاِ

(Holsti, 2001: 211اماّ، ازدیگرسو، اگر سياست، پارامترهای چهارگانه .)هها، ای داشهته باشهد؛ ی نهي، گروه

ها برای تأثيرگذاری بر ااهدامات سهایرین، و اهدرت ها، تلاش گروهتوافق در ميان آنمنافع، ت ارض یا عدم

ملتّ، دارای هایي تحت عنوانِ دولتتِ ميانِ گروهعنوانِ سياسالملل بهعنوانِ ابزار تأثيرگذاری، سياست بينبه

لِي، منافع ملّهي بههها بهچهار عنصر است: دولت عنوانِ شهرایط عنوان اههداف، ت هارض بههعنوانِ واحد ا

-Ghasemi, 2009: 21ها در شهرایط ت هارض )ی اهداف دولتکنندهعنوانِ ابزار تأمينموجود، و ادرت به

گيرندگان ی تصهميموسهيلهشهده به، شکلي از اسهتراتژی طراحيرا خارجيستسيادر ت ریفي دیگر،  (.22

یابي به اهدافي م ين، درچارچو  منافع مليّ یهک کشهور و در که ملصود از آن، دستْاند دانستهحکومتي 

ها، راهبردها، رهنمودها ها، استراتژی(؛ شامل هدفPlano & Olton, 1988: 6المللي است )محيط نظام بين

روابط خهارجي خهود را  های موجود در یک کشور،ها، حکومتکه توسط آناستها و م اهدات و پيمان

 :Jackson &Sorensen, 2007کننهد )المللي و بازیگران غيردولتي اداره ميهای بينبا یکدیگر و با سازمان

یافته اجتماعيِ موجودیتّمثابهِ یک نهاد که یک دولت بهاستاین ،خارجيفرضِ تحليلِ سياست(. پيش223

ی خارجي دو مرحلهکند؛ داخلي و خارجي. اگر سياستدر یک سرزمين، در دو محيط متفاوت زندگي مي

( داشته باشد، در هر دو گهام، از ههر دو محهيط داخلهي و Making & Implementationساختن و اجرا )

خارجي ل داخلي تأثيرگهذار بهر سياسهت(. در بين عوامBrown, 2001: 75 & 84پذیرد )خارجي، تأثير مي

(، موا يهت Ghavam, 2006: 141توان به نيازهای داخلي جام ه اعم از ااتصادی، فرهنگهي و امنيتهي )مي

(، فرهنگ سياسي و Macridis,1989: xiv؛Shootar, 2007: 9 جغرافيایي، منابع طبي ي و وس ت سرزمين )

گيرندگان، خصوِههيات و (، تصههميمCouloumbis & Wolf, 1990: 122ی تههاریخي ملههت )حافظههه

 ( اشاره کرد. Macridis, 1989: xv؛ Holsti, 2001: 560حاکمه )های هيأتبرداشت

اليهِ سياست است؛ ولهي، رفتهار و ی خارجي مضافٌکه در ترکيبِ سياست خارجي، واژهاست درست

گيهرد. کنهد و سرچشهمه ميیهه ميکردارِ موجود در این عرِه، از هر دو محيطِ داخلهي و خهارجي، تغذ

ی خهارج از کشهور، برآینهدی از حضهور همزمهانِ های رهبرانِ یهک کشهور در حيطههسبب، تصميمزین

که تر آن اسهتتر و دايهقالمللي است. امّها، درسهتهای شخصي، نلشي، سيستمي، جام وی و بينویژگي

های فراتر از مرزههای یهک جي و ف اليتی مدیریت روابط خارعنوانِ مطال هتحليل سياست خارجي را به
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شمار آوریم. بحث تأثيرگذاری شخصيت رهبران را در ها بهدولت ملي، چيزی متمایز از سياست داخلي آن

منهد نمهود: در هنگهام توان مطهرح نظریهگيری در سياست خارجي با طرح یک پرسش، ميفرآیند تصميم

مان را از کيفيهت توانيم فهمگيری سياست خارجي، آیا ميی اثرات مختلضِ وجود رهبران در تصميممطال ه

هها بهر انتخها  مشهاوران و ی ت يهين تهأثير آناثرگذاری شخصيت رهبران بر سياست خارجي به واسهطه

بنهدی مو هوعاتي کهه یهک (. اولویتHudson, 2007: 31-32بندی مو وعات گسترش دهيم؟ )اولویت

سياسهت های که با عنوانِ ههدفدهد همان استنظر ارار ميی سياست خارجي مدِّمدار در عرِهسياست

مهدتّ و بلندمهدتّ را مهدتّ، ميانهالستي، کوتاهکالوین ها از منظر این هدف خارجي، از آن یاد شده است.

نظهام سياسهي را در ههر یهک خارجي توان اادامات طراّحان سياستها، ميشود که باتوجهّ به آنشامل مي

هها که دولتسياسهت خهارجي چيهزی اسهت کهایهن اسهت تشریف نمود. تصور درست،یخي ی تاردوره

که اسهت ی عزیمت آن، اینی تحليل سياست خارجي و یا نلطهبنيان رشته .(Smith, 2017: 57)سازند مي

ي الملل را. از این منظر، سياست خهارجآورد و نه ساختار نظام بينشمار ميدولت را در ملام یک بازیگر، به

ای ههکه توسط دولت مليّ برای دستيابي به اهداف خهود در روابهط بها موجودیتّراهبرد یا رهيافتي است

 (. Smith; Headfield; Donn, 2012: 23)شود خارجي انتخا  مي

ههای ملّهي، گيری، نلشنمایهد: سهمتهالستي چهار جزء مفهوم سياست خارجي را چنين تلسهيم مي

تهر از بليهه ها مهمگيرد که برخي ههدففرض مي ،و ؛اعمال سياست خارجيهای سياست خارجي، هدف

(. Holsti, 2001: 164 & 221دهند )ميیابي بهه آن نشهانها تلاش بيشتری برای دسهتهستند و حکومت

برای « های حياتيهدف»مدتّ و بلندمدتّ. مراتبي از اهداف پدیدار خواهد شد: حياتي، ميانبنابراین، سلسله

تواند دیگر انواع اهداف را دنبال کند؛ ها دولت نميدیتّ یک واحد سياسي، اساسي هستند و بدون آنموجو

دروااع، بدون استللال و خودمختاری و یک مبنای م تدل از نظام ااتصادی، احتمالاه دولت بازیگر مهمهي در 

ت خهارجي، تضهمين ترین هدف ههر سياسه(. اساسيHolsti, 2001: 220الملل نخواهدبود )سياست بين

حاکميتّ و استللال کشور و حفظ نظام سياسي و ااتصادی است و پس از آن، حفظ وحدت اومي، زبهاني 

مشي حکومت بهرای بهرآوردن انتظهارات و آرزوههای ترکيبي از خط ، از منظر هالستي،و مذهبي. همچنين

اه ااتصادی، ههدف حيهاتي ب هدی ی خدمات دولتي و رفارائه ی سطف درآمد، اشتغال،شهروندان در زمينه

 تر از اههداف حيهاتي محسهو اهميهت، کم«مهدتّهای ميانهدف(. »Holsti, 2001: 219آید )شمار ميبه

الملهل یها گسهترش شوند. افهزایش حيثيت/اعتبهار، منزلهت، تشهخصّ، موا يهت/ کشهور در نظهام بينمي
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های ارارگيهرد. همچنهين تهروی  خهدمتی ایهن اههداف تواند در زمهرهای ميگرایي منطلهسلطه/عظمت

ااتصادی در خارج و حمایت از منافع خصوِي شهروندان ساکن خارج از کشور در چهارچو  اههداف 

ها، رؤیاهها و است از طرحنيز، عبارت« های بلندمدتّهدف(. »Holsti, 2001: 227گيرد )مدتّ ارارميميان

الملل که یک حکومهت خواههان براهراری آن نظام بين پندارهای مربوط به سازمان سياسي یا ایدئولوژیک

ی رؤیا، آرزو و پندارهای مربوط به سازمان و ساختار سياسي را دنبال هایي که جنبههمچنين هدفو است 

ها و اواعهد مشخصهي هسهتند کهه از خارجي فرمول(. اهداف سياستHolsti, 2001: 219-221کنند )مي

آینهد. ایهن دسهت ميهها بهالمللي حاکم و ادرت موجود و واا هي دولتنی منافع مليّ با شرایط بيرابطه

ي را در عرِههگيرندگاني ت يين ميها از سوی تصميمهدف هّ ی شهود کهه یها درِهددند و ه يت خاِ

هها، بها یکهدیگر خارجي دولتکه اههداف سياسهترا حفظ نمایند. با وجود اینالمللي تغيير دهند یا آنبين

يِانت از خود، امنيتّ، رفاه مليّ، حيثيت ملّهي، حمایهت از به متفاوت است، اماّ طورکليّ این اهداف شامل 

 (.Plano & Olton, 1988: 11وجو و کسب ادرت هستند )برُد آن و جستایدئولوژی و پيش

گيری از کهه، نخسهتين نتيجههگيرد؛ یکهي، آنرو، اوام ميش، نوشتارِ پيعلمي فرضِبا پذیرش دو پيش

ها خود را همزمان ایفاگر چندین نلش در تر حکومتکه بيشخارجي آن استمليّ و سياستم نلش مفاهي

کنند، ی ني سازند و اجرا ميخارجي را افراد ميسياست»که، بينند. دیگر آنهای گوناگون روابط ميمجموعه

شند، زیرا که ساختار دولت و خارجي دولتي مشخصّ تأثير داشته باتوانند در فرآیند سياستکه افراد مياین

دهد که دارای نلش و اثر باشهند. اگهر خارجي به افراد این اجازه را مي گذاریهمچنين فرآیندهای سياست

ی ادراک ایهن افهراد از گذارند، بنهابراین نحهوهکنند و افراد بر آن تأثير ميخارجي را افراد تنظيم ميسياست

مدارانِ ویژه از سياستفرضِ دوم، به(. از منظر پيشRust & Star, 2002: 369« )اهميتّ استجهان بسيار با

هایِ ها و بایسهتگيمایههبایسهت درونتوانند و ميرأسِ نظام سياسي، انتظارات فراوان است؛ زیرا، آنان، مي

 الملل را درک کنند.مفاهيم نوپيدا در سياست بين

  ی سیاست خارجی ایراننقدِ رویه و نظریه

نيهرو و آوردن فهراهمو  نوین یابرنامه است؛ بانظام پيشين ونظم م نای برانداختنِ ، بههاانللا پيروزیِ 

همزمهان  طرزیتوانند از فتف و ظفر سخن بگویند که بهانللابيون تنها زماني ميساختنِ آن. برای پياده ابزاری

را از هر حيث و جنبه ناپذیرفتني جلوه زند و آنن بتاچنان بر رژیم پيشي، آنسوکیبه دو عمل دست زنند: از

بایست بگویندکه پهس از برانهدازی آن دیگرسو، مياز خود دفاع کنند؛ و از دهند که اولياء رژیم ابلي نتوانند



 سوميای سياسي                                                شماره های جغرافمجلةّ پژوهش                                               890

 

خواهند وجوه تمایز خهود را نسهبت بهه و ع مطرود، خود خواهان چه و  ي هستند و با کدام برنامه مي

یهک و هع  یکننهدهست هم ثابتبایانللا  ها در آن واحد مي یکنند. پس همهرژیم پيشين عيان و بيان 

 ییک و ع ناپسند و مطرود. انللا  اسلامي ایران نيز از این ااعده یکنندهنيکو و پذیرفتني باشند و هم نفي

کلي خارج نيست و اگر نيک بنگریم خواهيم فهميد کهه انللهابيون ههم بهه طهرد و رفهپ و هع پيشهين 

آن باشهد.  یکردند که ابول همگاني پشتوانهطرزی طراحي و توجيه مين را بهرداختند و هم و ع پسيپمي

ی خواهد جایگزین نظام سابق گردد انللابيون نيازمند یک اعلاميههاندازی و ع نيکوی پسين که ميدر برای

آن تصميم بگيرند که  یمن مطال هانداز کافي هستند تا دیگران  با عمق و چشم مثابه یک تابلویبالا بهبلند

ههای نخسهت ، در گهامهای انللابيون همدلي کنند. اساساه این تابلوی نمهودگر اههداف انللهابيونا کوششب

 یبينانهه باشهد و در یهک فضهای انللهابي ،کمتهر کسهي نشهانهبلندپروازانه و خوشگرایانه، آرمان تواندمي

را عهين ننهد و آنکگویانه اکتفها مهيگيرد و همگان به کليات کليهای  عيني و ملموس را از آن ميواا يت

انهد و گفتههاول داده  چه راست آنبایشمرند. ولي بلادرنگ پس از پيروزی انللا ، انللابيون ميواا يت مي

های جدید بسازند، مکتو  کنند تا فرِهت ارزیهابي ها و آرمانای براساس نيازمندیخواهند جام هکه مي

 متون جدیدیآفریدنِ ها همگي، هم به انللا رسد در عصر جدید نظر مي. بهعملي آن فراهم شود نظری و

 دهنهد. امهاکارکرد جلوه مهيیازند و هم اوانين اساسي پيشين را نابهنگام و بينام اوانين اساسي دست ميبه

آنان پيروزی را تنها از طریهق  ،یراز ؛شوندها و انللابيون از همان آغاز پيروزی، به یک م ضل مبتلا ميانللا 

کننهد؛ های مداوم تللي ميماندن خود را تنها در پویایياند و زندهدست آوردهر و مداوم بهگيهای پيکوشش

ثابت از  بخشند که تصویریهای خود را تداوم ميتتنها زماني حمای ،هاروان آنو دنباله ولي ناظران بيروني

باشهد کهه  بایسهت متنهيدست داشته باشند. این نمای ثابت ميون دریای انللابيگيرانه و پوهای پيکوشش

ی خواههد بهه جام هههای هميشگي اکنون چگونه مهيبودن، بيان کند که آن تلاش من مکتو  و مدون

مهدد  ند ولي اوانين اساسي به ثبهات و اسهتلراراها متکفل پویایي و تغيير. انللا حال غليان ثبات ببخشددر

شود که از انللابيون یک چارچو  ثابت و ایستا طلب شود؛ کاری که مایل بهه رسانند و همين باعث ميمي

بایسهت تصهویر وتصهور اهنهي خهود را از شوند. در این متن انللابيون ميآن نيستند ولي مجبور به آن مي

ع( ارائه دهند و بگوینهد )ااتصاد، سياست، حلوق، فرهنگ، اجتما های زمامدارانه و کشوردارانهملوله تمامي

ا مدنظر هایي روهها و شيداده شده است چه راه که اول آن پيشاپيش آرماني یکه برای وِول به آن جام ه

 و اندیشهندالمللي چگونه مينهای نظام بيلفهاند. در آن ميان، انللابيون ناچارند که بگویند نسبت به مؤآورده
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چه بهرآوردی از ملهدورات و محهذورات  و دهندو اهداف ارار مي هاهکدام پایخود را بر سياست خارجي

 .ميان کشورهای گوناگون دنيا ارتلهاء دهنهداهند ادر و منزلت کشور خود را درخوچگونه مي و خود دارند

اندیشهند؟ و روابط خارجي با سایر کشورها چگونهه مهي ینسبت به ملولههای دیگری نيز هست: پرسش

اهانون در  ، انللهابيونکنند؟ بنهابراینرا چگونه ترسيم ميول به آنهای وِالملل و راهنو ع آرماني نظام بي

ههایي ز نکتههنيه «سياسهت خهارجي انللهابي» یشوند دربهارهمجبور مي انللا ،مانيفست  یا همان اساسي

  .بنویسند

انللهابيون دچهار نهوعي خهودبرتربيني، غهرور،  دانهيم کهه در نگهاه نخسهت،کم این نکته را مهيدست

، چيرگهي آسهان بهر آنهان اهني شوند، زیرا در تصویرتوجهي به محيط پيراموني ميو بي پنداریرحليدیگرْ

 هایلفهسادگي بر خصم برون یا مؤشود که بتوان بهنظام پيشين، سبب ميوا همان نظمخصم درون کشور، ی

چنان از پيروزی خود ون آنرا نيز یکسره تغيير داد. انللابيافت و آنم غلبه یالمللي هنآور محيط نظام  بيفشار

کنند پس از پيروزی بر اربابان داخلي، اکنون زمهان نبهرد بها اربابهان خهارجي شوند که تصور ميمست  مي

یهک  کم باید پذیرفت کهه در کتابهت. دستتوانند بر آنان چيره شوندآساني مينک بهفراهم آمده است و ای

طهرزی ون بههشهود و انللهابيطراحي مي وارانللابيز اانون اساسي انللابي، نوع و کيفيت سياست خارجي ني

در محيط خارج از کشور انللابي،  چهر آنگرا برای تغييستهای هنجاری و بایها و واژهانه از لفظگرایزتجوی

ن ناسهازگاری دارنهد. نگارنهده بهه ایه سره سربرند تا نشان دهند یکبهره مي ،کندناملبول و ناپسند جلوه مي

سهبب  های انللا  اسلامي ایران، از هر حيث و ارار کهه بهوده،که ویژگيبند بوده استض اساسي  پایفر

يِات درونهي انللها  ژهسياست خارجي ویتا شده است  ای طراحي گردد که مختصات آن شبيه به خصو

فت داشته است:  سياست خارجي انللابي،اسلامي است.   انللها  و رههایيخواههانِ ) وطنانهجهانچهارِ 

انللها   حهامي یعلبههوجوی جسهت) گرایانهه، امت(و جهانيان جهان یتنها برای خود بلکه برای همهنه

نگاه )گرا انللابي ،(م سابقدر رژی شدهی تروی هاناپذیرفتني )نفي گرایانه، واکنش(اسلام ان امتمي در اسلامي

  .(اندازی نظم موجودوار در برانللابي ینانهبياعفراوا

واراری بهود بهرای ایجهاد تصویری که از سياست خارجي در متن اانون اساسي انللابي ایجاد شد، اول

دانسهتندش کهه روزی بایسهت الملل؛ برهوتي که انللهابيون، ظالمانهه ميیک واحه در برهوتِ سياست بين

فاتِ واحه بشهری، تنظهيم ی ی سياست خارجي انللابي چنين بود: س ادت انسان در کهلّ جام ههبرافتد.ِ 

سياست خارجي کشور براساس م يارهای اسلام، امامت و رهبهری مسهتمر و نلهش اساسهي آن در تهداوم 
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مستضه فان در برابهر مسهتکبران در ههر نلطهه از جههان،  یطلبانههی حقانللا  اسلام، حمایت از مبهارزه

ی مسلمانان، ائتلاف برابر همههای دیگر، ت هد برادرانه در خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت

ی مسهلمانان جههان، نفهي هرگونهه های اسلامي و وحدت جهان اسلام، دفاع از حلوق همههو اتحاد ملت

های سهلطه گهر، پذیری، عدم ت هد در برابر اهدرتگری و سلطهگونه سلطهکشي، نفي هرگری و ستمستم

ستللال سياسي و ااتصادی و اجتماعي و فرهنگهي، ی ااتصادی بيگانه بر ااتصاد کشور، اجلوگيری از سلطه

ههای موجهد طرد کامل است مار، جلوگيری از نفوا اجانب، تماميت ار ي، نفي و اجتنها  از ان لهاد پيمان

لِفسلطه مدت، و بلندمدت مدت، ميانهای غيرمحار . اهداف کوتاهآميز متلابل با دولتی بيگانه، روابط 

ول گوناگون اانون اساسي ايد شد؛ ماننهد: سياست خارجي ایران به تصری ف و مضمر در لابلای ملدمه و اِ

مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از حلوق مسلمين، دعوت جهانيان به حيات طيبه، حفظ تماميهت ار هي و 

ل نهام  ی نفي سبيل.مثابه ااعدهغربي بهشراي نهاللرای اسلامي، اِ

ههای ی کاراکترهها و ویژگيکه برپایههرجي ایران، یکي، این استخاهای بنيادین سياستاز کژوکاستي

ی مبنههایي سياسههت و حکومههت در ایههرانِ پسههاانللا  اسههلامي، رفتههاری یکسههان بهها دیگههران در عرِههه

که، با کشورهای تر این استبخشتر و بهرهخارجي، پيشه کرده است. رفتار درستهای سياستگریکنش

هي و گي رفتار، البته نيازمندِ پایههوني رفتار داشت و این چندگونهگبایست، گونهگوناگون، مي های اختصاِ

ی جداگانهه، خارجي ایران را در پن  حهوزهگریِ سياستتوان کنشی نظری است. از این دیدگاه، ميویژه

ميهان ترکيهه و الملل، جهان. در ميانِ همسایگان، نيز البتّهه، چنين ترسيم نمود: همسایه، منطله، فرامنطله، بين

ی ایران، ناهمانندی بسهيار اسهت. دسهتگاهِ روسيه و پاکستان و عراق و افغانستان و دیگر ده کشور همسایه

های پسهاانللا  ی خصهلتنادرسهتي، برپایههی کنوني، بهخارجي ایران، در دورهی سياستگذارانهسياست

 اسهلامي، پسهاانللا  ایهرانِ خارجي سياست است. اسلامي، با بسياری از کشورها، رفتارهایي همسان داشته

 کهه م هرّ  اسهت ایواژه واحهه،. اسهت شده گرفتار ورطه، در عمل، در اماّ، بود؛ داده واحه ایجاد به اول

 ایواژه نيهز، ورطهه. دارد اهرار کهویر ميان در کهاست آبادی یمنطله م نایِبه و دارد ابطيمصری یریشه

 ایهران خهارجي سياسهت. باشد دشوار آن از رهایي که گرفتاری مو ع یا سخت امر م نایبه عربي، است

ل. است گراواحه انللابي،  کهاسهت کهرده موظض را دولت ایران، اسلامي جمهوری اساسياانون یازدهم اِ

 تها آورد عملبهه گيهرپي کوشهش و دههد اهرار اسهلامي ملل اتحاد و ائتلاف یبرپایه را خود کليّ سياست

لِ در. یابد تحلق اسلام، جهان فرهنگيِ و ااتصادی سياسي، وحدت  اساسهياانون وچهارمِِدوپنجاهیک اِ
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 خهود آرمهان را بشهری یجام ه کلِّ در انسان س ادت ایران، اسلامي جمهوری کهاست شده ايد چنين نيز

 یمایههبن. شناسهدمي جههان مهردم یهمهه حهقِّ را عهدل و حهقّ حکومتِ و آزادی و استللال و داندمي

 نظهام اندتوانسهته کهه گونهههمان کنندمي گمان انللابيون. است واحه آفرینش انللابي، خارجي هایسياست

 نظهام کردارههای و پنهدارها بنيهادینِ و ایپایهه بازنگری و سرنگوني توانِ کنند، سرنگون را داخلي سياسي

 نظهام خصهائل یدربهاره نادرسهت ههایگمان نيز و همحاسب در نادرستي دليلِبه اماّ،. دارند نيز را الملليبين

 انللهابي توانندمي نه یابند؛نمي آن از رفتنبرون برای راهي که شوندمي گرفتار ایتله در تدری به المللي،بين

 دچهار م لولانهه، کشورداری و زمامداری امر در آرامآرام و بدهند باید هنگفت هایهزینه زیرا، بمانند، بااي

 ادعهای تواننهدنمي دیگهر زیهرا، برگردند، و بپذیرند را واا يت توانندمي نه و شوندمي بستبن و گرفتاری

رار در را کشور توان و نيرو که این به شوندمي متهم و کنند حمل خود با را بودنانللابي  سهازیِپياده بهر اِ

 خطور نگارنده اهنِ به زماني بار، نخستين ورطه،/  واحه یدوگانه. اندداده هدر و کرده ِرف بيهوده، امری

هطلاحِ بها کنيم؟مهي توجيهه را ماناشهتباهات چگونهه و چهرا بود؟بودکيکي کتا ِ خوانشِ در که کرد  اِ

 کنهوني، پرآشو ِ دنيای در. شد مواجه (،Touris & Eronson, 2016: 307) «پرآشو  دنيای در ایيواحه»

 تنهها، شمشهيرزنِ به را انللابي کشور تدری به کهاست زاهزینه و انگيزچالش ادریبه واحه، آفرینشِ به اول

 دارد؛ دشمن اندازه،بي ولي ندارد، واا ي دوستِ که کندمي تبدیل کشوری به را انللابي کشور. کندمي تبدیل

 ولي ندارد، متحد و مؤتلض که کندمي تبدیل کشوری به را انللابي کشور. آشکار دیگر، برخي و نهفته برخي

 فرهنهگ کتها ِ به مراج ه در کهآن آورهستند. شگفت اتحاد و ائتلاف ایجاد سرگرم دشمنانش، بخواهيد تا
 در امّها، نداشهت؛ وجهود واحهه، مهدخلِ و واژه( Fararavi, 2008) فارسي واژگان طيض بندیطبله: طيفي

 منجلا ، مهلکه، مغاک، لجُهّ، زار،لجن گردا ، غراا ، پرتگاه،: بود شده ردیض کلمات، این ورطه، مدخلِ

  خطر. یمایه باتلاق، مردا ، مين، ميدانِ دام، تله، گاه،کمين مخاطره، مخمصه، گير،

که، جا نوشتني اسهتنمای یک دنيای خيالي است؛ جابهرهایي از ورطه، حذفِ تصاویرِ واحهنظریِ راهِ 

ونظهام جههانيِ دهد که نادرست نيسهت، امها نظمایي را نمایش ميی فا لهسياست خارجيِ انللابي، مدینه

ایي از ورطه، آغازیدن از راهِ عمليِ رهگرداند. ی انللابيون را به رؤیا و خيال، همانند ميچيره و مستلرّ، واحه

توان استدلال را با تشهبث بهه ی خارجي یک کشور است؛ گرچه ميکه نخستينْ سطف رابطههمسایه است

پيش برد و نوشت که حتهي روایهات و  ی خود(ار= نخستْ همسایه، سپس خانهیک حدیث )الجار ثم الدّ

ی حا ر، چيز دیگری اسهت. ر استدلال ملالهاند که همسایگي ارزش والایي دارد. اما، مسياحادیث نيز گفته
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شههری از یهک نظهام نویسيم نادرسهت؛ آرمانگویيم و نميداده بودند )نمي انللابيون، اول به استلرار واحه

های فهراوان عادلانه را پيشنهاد داده بودند، بسيار هم درست( اما، در عمل، دچار آشوبناکي سياست خارجي

فراموشي سهپرد. راهِ عمليهاتيِ فراموشهيِ شده را دیگر بایست بهدادهی اولاحهکه در عمل، وشدند تا جایي

گوینهد از امهام ی خارجي، ی ني همسایه است. ميبردن به سطفِ نخستِ رابطهنجات از ورطه، پناهواحه و 

ده خانه از هرطرف. اما اگر یک خهانوااِدق پرسيده بودند که حدِّ همسایگي کجاست؛ فرموده بودند چهل

رفتارِ همسان با هر چهل همسایه )ناممکن(؛ اطعِ ی ناهمانند روبرو شد، سه راه دارد: یکي، با چهل همسایه

روابط با برخي همسایگان و براراری روابط با برخي دیگر از همسایگان )تداوم هميشگي تنش و منازعه(؛ 

رم که البته نه ممکن و نه م لول و نهه راه چها پذیر و ممکن و م لول(.رفتار ناهمسان با همسایگان )توجيه

گونِ جمههوری ی همسایگان. سياست خارجي واحهسودبخش و نه شدني است، ی ني عدم ارتباط با همه

ی همسایگي(، در عمل و از همانْ آغاز دچار شکست شد؛ عراق اادام به جنگ کم در حوزهاسلامي )دست

ها ههم، از ی خود سهاختند و دیگرهمسهایهراهي پيشههای ناهمکرد، کشورهای جنو  خلي  فارس، رویه

بِر و انتظار و تردید و بهدبينيبينيپيش ی ، اهرار گرفتنهد. نلطههناپذیریِ رفتار زمامداران انللابي، در حالت 

ی همسایگي است؛ به این اميد که، تغييهر رفتهار در آغاز هنجار جایگزین در سياست خارجي ایران، حوزه

 ه تغيير در ماهيتِ سياست خارجي، منجر گردد.  ی همسایگي بحوزه

 هنجارِ جایگزین در سیاست خارجی ایران

ههای ، عبهارت اسهت از کوشهش بهرای برترشهدن در دنيهایي مشهحون از همِوردیخارجيسياست

ی ااتصادی، گذار از ااتصاد متمرکز بهه آزاد، لهزوم گسهترش روِ اولویتّ توس هگير از راهرحمانه و نفسبي

گذاری ی خهارجي، افهزایش سهرمایهبط تجاری و ااتصادی با کشورهای دنيا،  رورت جذ  سهرمایهروا

ی یهک که نلهش و وظيفههی انهرژی و تهأمين امنيهت انهرژی. پهس از آن اسهتخارجي، تضمين عر ه

بتيِ ی راازدن منظومهرود؛ ی ني، عدم برهممي شود که از آنارت از انتظاراتي ميخارجي کامروا، عبسياست

سازی و اتحّادسازی در ميان کشورهای رايب و دشمن در برابر خهود، های بزرگ دیگر، عدم جبههادرت

های جهاني )بشردوستانه، مالي، سياسي(، پذیرشِ نظم و سامان نوین جهاني داشتن کشور از چالشدورنگاه

ار گردد؛ ادرتي بزرگ که یک ادرت هوشمند پدیدبا حضور و مدیریتّ چند ادرت بزرگ جهاني برای آن

 های بزرگ. بودن روابط با ادرتالمللي و مهمّرشد و مت هّد به نظام و نظم موجود بيندرحالسرعتو به
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گاهي ایهرانْ کشهوری اسهتْ ميانههْجغرافيای ایران، جایگاه بسيارجالب توجهي به کشهور، داده اسهت؛ 

(Central [Middle]( راهرویي ،)Corridor [Passage] و )پيوندی (Linkage [Connection]). گاهي ميانهه

اهرار گرفتهه اسهت. کشهور ميانهه،  ی نلشههپایگي، در ميانهلرار جغرافيایي و زمينتاست؛ زیرا، از حيث اس

جهو باشهد؛ زیهرا، در ههر سهه توانهد برتریتواند به انزوا بيندیشد و نميتواند خودبرتربين باشد و نمينمي

خرد  بایست خردمندانه رفتار کند.بيند. کشور ميانه، از اتفاق ميخود تدارک مي حالت، دشمنان زیادی برای

گرایي یک کشهور وار درميانِ آرمان و واا يت، حرکت کند. واحهکه آونگم نای رفتاری استجا بهدر این

جویي آرمهان کشاند و پيکه دیگران را به سوءتفاهم ميگاهي، درغلتيدن در دامنِ خيالات آرماني استميانه

م ناکهه، بهرْ سهرِ راه آورند. ایران، راهرویي نيهز هسهت؛ بدینشمار ميخواهي، بهجویي و چيرگيرا برتری

)شمال به جنو  و شرق به غر  و غر  به شرق و جنو  به شمال( ارار گرفته است. ازیاد نبریم که در 

که بناست کهلِّ دنيها را لمللي ارار گرفته استادوران کنوني، ایران در مسير انواع راهروها و کریدورهای بين

بهوده و  خهو،گهرا و دینشمار است؛ زیرا، از آغهاز، دینبه کشور ایران، پيوندی نيزهمدیگر مرتبط سازد. به

مثابهه تمدني داشهته و فراتهر از تهاریخ )بهی فرهنگياز آغاز، ایده همچنين، و ، نداشته است؛مذهبِ خاصّ

 Internationalالمللهي )توان، ایران را کشهوریْ بينبه دیگرسخن، ميت کرده است. رویداد و حادثه( حرک

Countryمنطلهههشههمار آورد. کشههورِ ميانْ( به( ایInterregional Countryایههران، از جغرافيههای ویههژه ) ای

( را در Bridge Countryبایسهتْ نلهشِ کشهورِ پهل )تواند و البتهه ميکه ميبرخوردار شده است؛ تا جایي

ی دادوستدی را بایست بازی کنهد و هرگهاه، نلهشِ مایهکشورِ پل، نلشای، بازی نماید. پيوندهای فرامنطله

؛ ی ني گرفتن و دادن و دادن و ی خود کندبایست رفتار دلالان را پيشهدادوستد شد، مي ،ی یک کشورچيره

کند و نهوعي وبتِ باور و عليده حرکت ميپيشگي و دادوستدی و دلالي، فراتر ازِ  گرفتن. نلشِ تجارت

ای اسهت و نهه گردانهد. نلهشِ دادوسهتدی، چنهدکارویژهکاسبکاری را بر فضای رفتار و کهردار چيهره مي

کنهد؛ اند. کشورِ پلُ، نلشِ پيوند را در دنيای کنهوني بهازی مياین چنين باورانکه عليدهکارکردی، چنانتک

که، کشورِ پيوندی، نه مانند جا استی جالب ماجرا اینای. اما، نکتهفرامنطله ای وهای منطلهپيوندِ ميان نظم

و  کنهدای؛ بلکه، دادوستد ميان آنان را فراهم ميهای فرامنطلهکند و نه مانند نظمای رفتار ميهای منطلهنظم

رِ پُهل و پيونهد، از زند. کشهوآميز خود را رام ميگون،ِ  ود مسالمتهای گونهاز فضای مراوده ميان نظم

گشهایي.      زنهي/ گرهگيرد؛ در دو م نایِ کاملاه متفهاوت، امها از یهک سرچشهمه: گرهی گره، بهره ميکارویژه

ی جغرافيهای ایهران های چهارگانههگوشه آید و هنگامي که بهميان ميخن بهکه از دیپلماسي گره سهنگامي
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شهود، دیگهر یگي در سياست خارجي ایهران اشهاره ميهمساچندشود، و هنگامي که به سياست اشاره مي

توجه جغرافيای سياسي همسایگي در ميهان همسهایگان ایهران، غفلهت های بسيارجالبتوان از ویژگينمي

چنين کشوری، که راهرویِ پيوندِ چين و هند و اروپا و روسيه، شده است و اینورزید. ایران، کشوری است

سهو، و ر سهر چيرگهي بهر جههان ارارگرفتهه کهه ميهان آمریکها، ازیکهها بهترین راابتدر م رض بزرگ

توان هرگونه رفتار های نوظهور، ازدیگرسو، درگرفته است. از این دیدگاه، دیگر نميدیگرکشورها و ادرت

ی خود ساخت. از این نگهاه، و بها توجّهه بهه خارجي، پيشهگذاریِ سياستو پنداری را در جریانِ سياست

لِيِ نلطه ی ایهران )چابههار و های چهارگانههتمرکز در نوشتارِ حا ر، دیپلماسي گره در پرتهوِ گوشههی ا

تهوان ههر نهوع که در سياست خارجي ایران، دیگهر نميی آن استدهندهخرمشهر و مشهد و تبریز(، نشان

تهوان نميدارانِ یهک کشهور را برِهدر نشهاند و دیگهر مامی زجویانهطلبانه و دشمنگفتار و کردارِ ستيزه

ماننهد ای کهه ورطهالملليالملل داشت؛ نظام بينگونه در سياست بينتصوراتِ نادرست از ایفای نلشِ واحه

ههرهپيچيده و سختاسههت و سههخت رحم. اکنههون و در فرآینههد بيزورآور و سههختکننده و سههختمحاِ

 مرکهز از تهرمهم (Corners of Iranایهران ) هایگرا، گوشهگيری سياست خارجي چندگانههنجارینِ شکل

های پيوند و ی ایران، خرمشهر و چابهار و مشهد و تبریز، حوزهچهار گوشه. است (Central of Iranایران )

ی ناهمانند؛ خرمشهر را بها حهوزهوبنی ژئوپليتيک و ژئواستراتژیکِ ازبيخاتصال ایران است به چهار منطله

دهد و از آن راههرو، ی هند، پيوند مياارهی شبهایران را به حوزهای، سروکار است؛ چابهار، خاورميانهعربي

کنهد؛ مشههد، ایهران را بهه ی جدید ابریشم و شرق دور )چين و ژاپن و کهره(، متصهل ميایران را به جاده

گردانهد. دهد؛ و، تبریز، ایهران را بهه افلهاز و اروپها، مهرتبط ميی آسيای مرکزی و روسيه، پيوند ميحوزه

بایسههت بهها متفههاوت را، پههذیرا شههده اسههت، ميی ازبنُی همسههایگي، چهارگوشهههکههه از جنبههه کشههوری

های گوشه»( بتواند Multidimensional Foreign Policyگرفتنِ یک سياست خارجي چندوجهي )درپيش

 ( در سياست خارجي خود ارار دهد. Tie [Knot] Diplomacy« )دیپلماسي گره»ی را، پایه« ایران

 بایهد را دیگهران که (Tie Folded Country [Knot Country]گاهي )است گره کشوری ع، ایراندرواا

هایي را در سياست بایست رویهبزند؛ بدین م نا که، گاهي، برای حفظ منافع ملي کشور، مي گره همدیگر به

و، گاهي نيهز،  ( شود،Tie a Knotاندازی )خارجي خود پيشه کند که سبب گردد در کار دیگرکشورها، گره

بروز برساند کهه باعهث شهود در کهار دیگرکشهورها، بایست رفتارهایي را در سياست خارجي خود، بهمي

که ایران، کشوری است راهرویهي در نظهام دیگرسخن، درست استبه. ( گرددUndo a Knotگشایي )گره
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های همسایگي ن شده و حوزهی همسایگي، همنشيی متفاوت در حوزهالملل کنوني، و، با چهار منطلهبين

بنهد بایسهت دو نلهشِ همزمهانِ کشهور راهای، پيوند داده است، اما، ميهای فرامنطلهای را به حيطهو منطله

(Road Blocker Countryو کشورِ راه )( گشاRoad Opener Countryرا در سياست بين ).الملل ایفا کنهد 

بندی ظاهرْ متفاوت راهاعمال دو نلشِ بهلي و دادوستدپيشگي است. بندی نيز، برخاسته از دلاگشایي و راهراه

توانههد دو نلههشِ همزمههانْ گشههایي؛ و، تنههها، کشههوری ميزنههي و گرهگشهایي، وابسههته اسههت بههه گرهو راه

يِت جغرافيایي پلُ و پيوند برخوردار باشد و کشوری مي توانهد پُهل و پارادوکسيکال را ایفا نماید که از خا

واتِ تخریهب کهه، سهکوت )بههگاهي و راهرویي باشد. کلهامْ کوتهاه آنشد که در ااتِ خود، ميانهپيوند با

وات دستگيری یک رهبر مذهبي در بحرین( واتي مستدل و موجهه مساجد اویغورها در چين( و فریاد )به

و شناور،  کند که در مرام و مسلکِ سياست خارجي یک کشور، منافع ملي از ت ریض بسيارگستردهجلوه مي

. اما، اگر کردار و گفتار و پندار موجود در سياست خارجي یک کشور، روزنِ تنگِ باور برخوردار شده باشد

گر ساخت، هرگونه دوگانگي در رفتار را با دغهل و کلهک و حيلهه و ی بسيارخاصّ را جلوهبه یک عليده

رجي ایدئولوژیک، سياست خهارجي کنند. البته، گام نخستْ برای عدول از سياست خافریب، همسنگ مي

ههایي شهدنِ ویژگيحضهور و نمایان جها نيسهت.منافع ملي است که جهای بحهث آن در اینمبتني بر شبه

ای و پهل، در سرشهت و سرنوشهت یهک کشهور، منطلههگاهي و راهرویي و پيوندی و ميانهمچون ميانه

چهره در سياست یکسان و همسان و تکتوان از یک رفتار یکدست و که دیگر نميی آن استدهندهنشان

( بهره گرفت؛ One Dimensional Foreign Policyب دی )جهته و تکخارجي و یا سياست خارجي یک

گيهری نمهود. ( بهرهMultilateral Foreign Policyگرا )بایست از یک سياست خارجي چندگانههبلکه، مي

و ع نظام سياسي، و هع ثباتي سياسي، ثبات/بي) گوناگونهای که همسایگانِ ایران نيز، از جهتویژه آنبه

الملل در دو سهطف نظهام سياسهي و ، و  يت دیني و مذهبي، نگاه به نظام بينااتصادی، و  يت فرهنگي

 اند:با همدیگر بسيار متفاوت جام ه، رابطه با ایران(

گي، تصلب دینهي   يض، چندفرهندموکراتيک، ااتدارگرا/شبهشبهدولت شکننده، افغانستان ) •

شدگي در الملل در سطف نظام سياسي، ناهمسو با جهانيی نظام بينپذیرنده ،در سطف جام ه

 سطف جام ه، دوستي(
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 ، هه يض/درحالِ توسهه هدموکراتيک، ااتدارگرا/شههبهشبهزوال، )دولههت روبههه پاکسههتان •

ظهام الملهل در سهطف نی نظهام بينچندفرهنگي، تصلب مذهبي در سطف جام هه، پذیرنهده

 شدگي در سطف جام ه، راابت(سياسي، ناهمسو با جهاني

دموکراتيک،  ه يض/درحال توسه ه، چنهدفرهنگي، ااتدارگرا/شبهعراق )دولت شکننده، شبه •

شدگي الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانيی نظام بينراابت شدید مذهبي، پذیرنده

 در سطف جام ه، راابت(

ی ، پذیرنهده/ لایيکفرهنگي، سکولاریافته، تکاتيک، اوی/توس ه)ثبات سياسي، دموکر ترکيه •

 شدگي در سطف جام ه، راابت(الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانينظام بين

ی نظهام فرهنگي، مذهبي، پذیرنده)ثبات سياسي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توس ه، تک بحرین •

 شدگي در سطف جام ه، دشمني(جهانيسو با همناالملل در سطف نظام سياسي، بين

ی نظهام فرهنگي، مهذهبي، پذیرنهده)ثبات سياسي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توس ه، تک عمان •

 شدگي در سطف جام ه، دوستي(الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانيبين

ی نظهام هفرهنگي، مذهبي، پذیرنهد)ثبات سياسي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توس ه، تک کویت •

 شدگي در سطف جام ه، راابت(الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانيبين

ی نظهام فرهنگي، مهذهبي، پذیرنهده)ثبات سياسي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توس ه، تهکاطر •

 شدگي در سطف جام ه، راابت(الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانيبين

فرهنگي، مهذهبي، سي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توس ه، تک)ثبات سيا ی عربيامارات متحده •

شهدگي در سهطف جام هه، الملل در سطف نظام سياسي، همسو بها جهانيی نظام بينپذیرنده

 دشمني(

فرهنگي، )ثبات  ه يض سياسهي، ااتهدارگرا، رانتير/درحهال توسه ه، تهک عربستان س ودی •

شهدگي در سهطف ياسي، ناهمسو با جهانيالملل در سطف نظام سی نظام بينمذهبي، پذیرنده

 جام ه، دشمني(

دموکراتيک، اليگارشههيک/درحال توسهه ه، ااتدارگرا / شههبه)ثبههات سياسههي، شههبه روسههيه •

الملل در سهطف نظهام سياسهي، همسهو بها ی نظام بينفرهنگي، سکولار/ لایيک، پذیرندهتک

 شدگي در سطف جام ه، راابت/ هژمون(جهاني
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فرهنگي، مهذهبي / سهکولار، اسي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توسه ه، تهک)ثبات سي آاربایجان •

شهدگي در سهطف جام هه، الملل در سطف نظام سياسي، همسو بها جهانيی نظام بينپذیرنده

 راابت(

ی ، پذیرنهدهفرهنگي، سهکولارير/درحال توس ه، تک)ثبات سياسي، ااتدارگرا، رانت ترکمنستان •

 (شدگي در سطف جام ه، راابتا جهانيسياسي، همسو ب الملل در سطف نظامنظام بين

ی نظهام فرهنگي، سکولار، پذیرنهده)ثبات سياسي، دموکراتيک، درحال توس ه، تک ارمنستان •

 شدگي در سطف جام ه، دوستي(الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانيبين

ی فرهنگي، سهکولار، پذیرنهده)ثبات سياسي، ااتدارگرا، رانتير/درحال توس ه، تهک ازااستان •

 شدگي در سطف جام ه، راابت(.الملل در سطف نظام سياسي، همسو با جهانينظام بين

الملل، هيچ کشوری اادر نيست بهدون دیگهران، زنهدگي کنهد و ههيچ دروااع، امروزه، در سياست بين

 بایست کهه یکهه و تنههاو نمي تواندنمي که. ایران نيز، کشوری استانزوا را نداردکشوری توانِ زیستنِ در 

گاهي و گون )ميانههایي گونهکه فرض گرفته شد که ایران کشوری است با ویژگيجایي؛ اما، از آنکند رفتار

بدون مها و بهدون  که دیگران نيز نتوانندای و پل(، دروااع، درست آن استمنطلهراهرویي و پيوندی و ميان

تواند که بدونِ دیگران، ایران، نميسرراستِ سخن این است. تنهایي، زیست کننددرنظرگرفتنِ منافع ایران، به

در . الملل، راه خود را برونهددر نظام بين بتوانند دیگران نباید هم ما بدونالملل، زیست کند؛ و، در نظام بين

پيچيده و المللهيِ سهختی گرفتار در یهک نظهام بينواحه ماست؛ اا پندارو  يت کنوني، ایران، خودواحه

گير، اگر در سياست خارجي خود، تنوع ایجاد نکند و از همسهاني و یکدسهتي و یکسهاني، خهارج سخت

 بهه (Oasis) واحه؛ دروااع، از افتدمي ورطه در نکند، رفتار گرای عللانيتِ توس هااعدهو به درست نشود و

آمهدن، کهاری بيرونافتادن، چندان پيچيده نيست و شاید هم سهل و ساده باشد، اما ازورطه (Abyss) ورطه

 است بسياردشوار.

      گیرینتیجه

هها حکومهت نهاهمگن ی اسهلام و بهردنِ دهپهارهسياست خارجي ایرانِ پساانللا ، وحدت جهان پاره

يتّ غيراخلااي، امّها، ه است؛ اماّ، وجود یک واا های بنيادین خود، دانستسویِ اتحّاد و ائتلاف را از تکليضبه

الملهل، و ت روابط بينی واا يّمثابهمند را عامدانه فراموش نموده است؛ ی ني، زورمحوری را، بهبسيار ادرت

الملهل. آمریکها، ی وجهه ههابزی و آکسهيوماتيکِ سياسهت بينمنزلهالمللي را، بهبودنِ نظام بينمحورادرت
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لِف خاورميانه، تأمين و هژمون، تضمين جریان انرژی منطله به عنوانِ ادرتِبه سوی غر ، پيشبرد فرآیند 

تضمين منافع اسرایيل، کنترل و ملابله با کشورهای مخالض منهافع آمریکها، و سهتيز بها بنيهادگرایي دینهي و 

نمهوده اسهت.  تروریسم و اسلام سياسيِ ستيزنده را، مبنای بنيادینِ رفتار و کردارِ سياسهت خهارجي خهود

ی دیگهران را الملل، واکهنش خصهمانهآلود ایران نسبت به نظام بينی منفي و انتلاد خشماعتراض و مبارزه

نشهده را آید و نوعي ائتلاف ناخوانهده و اعلامشمار نميطرفي به، این امر، دیگر بيآورد. بنابراینهمراه ميهب

گرایي و ی اسلامپایهای ایران، خوانده شده و استوار بر سهورميانهگفتمان خا چهنآورد. آعليه ایران، پدید مي

ری را دارد که عبارتگرایي و وحدتاستللال وافهه اند از: دفاع بيگرایي، گشته است در درون خود، عناِ

از آرمان فلسطين، تأکيد بر محو دولت اسرایيل، پدیدآوردن هلال شي ي در عراق و بحرین و کویت و لبنان 

جهویي برکشهورهای منطلهه، و، عربستان و افغانستان، نفي حضور غر  در منطله، ت املِ توأم بها برتری و

که، تنها اعلانِ نبرد به آمریکا، بلطرزی آشکار، نهها، بهگيریمو عایجاد برتری در منطله با هدایت ایران. این

های سهمگين موجود بر سر کسبِ برتهری تالملل است؛ زیرا، برخلافِ ظاهرِ رااباعلانِ جنگ به نظام بين

دارانه را، کم، اواعهد ااتصهاد سهرمایهاند، دسهتالملل، کشورها، امروزه، مجبور شدهی ااتصاد بيندر عرِه

داشهتِ برتهری خهود و رفهع منهد، در پاسف اخلاق است، اماّ، کشورهای ادرتبپذیرند. بنابراین، گرچه خلا

کنند و حتيّ از تخریب سازنده دیگران، موافق اانون جنگل، عمل مي های خود و کسب منف ت ازنيازمندی

طلاحي فریبنده، که حکایت از تجاوز رسمي و دسته جم ي کشورها، به کشور ههدف، نيز، ابایي ندارند؛ اِ

ی سياسهت خهارجي، تنهها در کنهد. بها ایهن همهه، مها، در عرِههبرای تلسيم و تسهيم بازار مصرف، مي

تي/انللابي موجهود در محتهوای زمامهداری کشهور، ایم که با انتظهارات عليهدزدهدست هایي به کنشحوزه

ههای گيری سياست خارجي ایران، آسهيای مرکهزی )بها ویژگيی تصميماند. در این م نا، در حوزهسانهم

يِتّ تجزیهپيوستار حوزه ی ههای پيوسهتار حهوزهشوندگي(، افغانستان )بها ویژگيی تمدنّي ایران و با خا

ی فزاینده هاهای ت رضّپارچگي(، آاربایجان )با ویژگيایران و فلدان ادرت کافي در نگهداشت یک تمدنّي

های نگاه به شرق و ترکيسم(، ترکيه )با ویژگيی باور به پانپارچگي سرزميني ایران وگسترش فزایندهبه یک

فرارو(، عهراق )بها ویژگهي ی گرا(، پاکستان )با ویژگي بحران زوال و تجزیهجویيِ نوعثمانيپيدایشِ برتری

ههای ژگي گسهترشِ گرایشپارچگي و فروپاشيِ مضمر در ساختار حلواي کشور(، روسيه )با ویبحران یک

خواهانه(، و چين )با ویژگي پویاشدنِ شتابانِ فرآیند تبدیل به اهدرت جههاني(، بهه سهود برخهي از توس ه

سياست خارجيِ ایران، یک کشورهای خاورميانه )لبنان، سوریه، فلسطين، و اسرایيل(، فراموش شده است. 
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شههرتي توان برای آن، که مي( استLogocentric( و لوگوسنتریک )Branding) سياست خارجيِ نشانمند

 ،اسهرایيلها، فااهد م نها اسهت: ، آميخته شده که بدون آنبا چهار نشانه و لوگوخاصّ، درنظرگرفت؛ زیرا، 
ناپذیر و کلهام جاویهد ی نامبرده، تبهدیل بهه حليلهتِ خدشهه. دروااع، چهار نشانهسوریهو  ،لبنان ،فلسطين

پای آن یک ها بهدن بااي کلامنموکلام و سرکو  دن یکشمحورکه، تاجایي اند؛سياست خارجي ایران شده

بایسهت مي گمان کنند کهآید، همگان ميان، سبب شده است هرگاه از سياست خارجي ایران، سخني بهکلام

جي رسد راه درست در سياست خهارنظر ميبه، اکنوناسرایيلي باشد.  -برُدارِ عربيیِ نامدربا  چهار نشانه

، داشته باشند: الهض( چهار نوع سياست خارجيِ گوناگونبایست ميی ایران، که چهارگوشهایران این است

-افلهاز ( ،  محورراابهت] گراروسهيه -گهراآسهيای مرکزی ( ، ]ااتصهادمحور  گرادور شرقِ -گراهند

سياسهت خهارجيِ دروااهع،  .( تنش/کممحورِهلف] گرااسهرایيل -عربهيت( ،  محورحمایهت] اروپهاگرا

پهس  (Centrifugal Ideological Metropolitan Foreign Policyمحور )مرکزگرای ایدئولوژیکِ پایتخت

 .ه شوددچهرگي، بيرون آوراز همساني و تک زده و سياست خارجي ایران
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